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  ويکتور سرژ ی: نوشته

  جوان رامين  ترجمه:

  
  

    اقتدار فيلسوف خشونت وـ 1
نه   گار، آفريدهمراهانمرگ مردم است.    دولت.  آرزومنديمرا    مردرباَ   زندگیاند: اينک  مرده  ايزدان همه

 ــ.  يافتدست  هدف بشريت  توان بهمیها  با والاترينِ گونه  تنها.  و نه رمه، نه باورمندان را  ــ  خواهدجسد می
 . زرتشتچنين گفت 

  
يا  ؤ ، و رحماسهقهرمانان زندگی، ميان او را از ما عزيز شد.  نزد اين خالق بود که   برای همين بيان

ما  راه را به  مند ای آزاد و شکوه آيندهپايان به بی  یعروج چون  هم انسان    وجود   با تصوربرگزيديم، چراکه  
هيچ آرمان  به، و گفتند شاعری که زرتشت را آفريد  خويش برگزيدند نشان داد. برخی او را آموزگار  

آنارشيسم   جز  کردهتوانست  نمیديگری  ک  خدمت  اثری  برمبنای  باشد.  از   زندگیِ   عشقِ چنان  ه  فراتر 
چنان  گری که  پژوهش   چون اوشود، هم برملا میآزاد  باکانه  بی   یگر پژوهش  یانديشه   ی، که با باورهر

 ت مد خديگری  ی  در جبهه توانست  می کجا    ند يآمیرعشه دردر وجودش به بخش  رها و رهايی های  انديشه
  د.کن

که در او مرشد ،  گفت سخن می   یزرتشت  ای متفاوت ازگونه به نيچه اغلب  راستی چنين است؟  به اما  
دليل اين امر،  ت آثار او را درنظر بگيريم،  ليّ اگر کدارد.    هايش نماهای بسيارنوشته   مان را يافته بوديم.راه

ايده از  آنارشيستی است؛  پاد   اساساً ،  اشهای غالب يکی  با يگچنين،  هم نهاد آرمان  انه مکتوبی است که 
ی استدلال  ودارد،  را برپامی   ديگر  یديگر، آرزوي  یآرمان شفاف،  و  ، نيرومند  خيزد برمی   ما  ت در برابرأرج

  . بسی درخشانکننده و گاه متقاعد ، نيرومند موشکافانه،  کند ارائه می 
نويد  ، و  شد   دارهدهعرا    هاآن   حد و حصرتصديق بیو خشونت بود که    گرايینيچه فيلسوف اقتدار

  شان بود. پايان بی فردای ی دهنده
چراکه دنيای  ند.  ازندههايش  هست، چراکه انديشه   چنانهم  و  ،دشمن ما بود و يکه  ، او تنها حقيقت در  
مقابله با ما چنان استاد، قاضی، سرباز، يا خطيب را بههم   فاده از انسان، انديشه، يا دليل،تجای اسکهن، به 

  دارد. می
اثری   که   اند سبک  قدرن  هما،  ژرف،  وارناسازه   آثارش.  اوست های  چون نوشته وجهی  چند معدود 

خنده،  سنگين،   با  فرياد دشنام  و  دعايیآميخته  نجواي،  و  بلند  است ی  ی  زندگی.  محرمانه  شان زيادت 
اد.  زاس میان  مشان پري شايد  که  نشان   گرچونان  اين  از  برخی  اساسیويژه بخواهم  بدهم    های  نشان  را 
  ناپذير نيست؟خستگیانديشگی  د. مگر محصول تماميت وجود و زحمتْ ايمبن حيايیبی 

ها سخن آناز  هيچ ترسی،  بی   ،رها  گرِ ترين پژوهشتکاپو ی پرپيروی از اين نمونه به ،  اين  با وجود 
شوقی يگانه برای فهم، خويش، با  حقيقت    طراخبه در برابر امکانات زبان،  با مقاومت  اما    .خواهم گفت 

را راهنمايی کنم، چه کسی    يشندانم چگونه خو خود  اگر  م.  رو ش می بينی پيسوی روشنه ناپذير بتگی خس
اد کنم و  ق تنا  يشعتقادات خوبر ابنامن شجاعت آن را دارم که  اين ترتيب،  راهنمای من خواهد بود؟ به 

  ران عرضه کنم. سفهمبه صرف و با حسن نيت   ،هيچ غرور بيهودهرا بی  نتايج حاصل
 ً د. چندين نکمی ه را ارايه  نيچ  یاز فلسفه   یانتقادی کاملا بررسی  هکنم که اين يادداشت نمی ادعا  قطعا

 یارايه خود را به  نقد .  گذارممیکنار    ،ما مانده است   یکه برااو را  وجهی  مهم از ايدئولوژی چند   ینکته 
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به  غالباً  اقتداری  سپردهفراموشی  رسول  قدرت آرمان  و  می  د نمطلبانه  محدود    که   آرمانی.  نمکزندگی 
ً ،  خود را دارد   هایزيبايی  آن  يابی به و دشمن پيشرفتی است که ما برای دست   است   بربريت   ليکن عميقا

  کنيم.مبارزه می
اين آثار  نيچه    وخویخلقخاطر  به.  ست ا  گمراه کردهما را    شانخاطر دوگانگی نيچه به   هاینوشته 

آن که بر ما  بينيم،  ها را میيکی از اين جنبه  معمولاً ند.  امکمّل  و با اين حالستيز  هم  یحاوی دو جنبه 
را   يکی  است،  آشکاراآشکارتر  م  که  است گرويران  نيچه.  بيما يیمناسب  ويرانو سازنده  ی  گر  ای. ما 

ادب را، و بی  ،ايمانمرد بی کند،  انديشی اخلاقی را انکار میجزماو را دوست داريم، مردی که    درون
  برای کند تا  می  نابود يم که  آورنمیحساب  را بهيت  عقوااين    اما  واژگان آتشين.به   گرای بزرگی مسلّحانکار

ی است شکستن الواحدرهمدر پی    اگر او.  کاملاً متمايز است آرمان ما    از  لاً ا محتا  کند کهجا باز  آرمانی  
مبتنی    بنشاند   شانجای   بررا    سامانی نوينکه    روست نه از آن  ها حک شده،بر آن های جاری  ارزش  که

  با ی آگاهی است که  قانون نهايتاً تعالی يافته  اشقانون   يگانهانسان، نظمی که  هر  شخصيت  د آزاد  بر رش
آزاد شکوه يافتهزندگی  بهسازی نظم کهن است،  خواهان جوان ه  بلک  ،مندی  که  دارد و  نظمی  باور  آن 

،  قهر عيان، زور آشکار برای کوبيدن مغلوبان، ژست قاطع قدرت . چرا که او  ابدی سازد خواهد آن را  می
چه گروهی آن  ها وکه حاصلش بردگی گروهی از انسان   را  بار انسان برضد انسانی خشونت مبارزه 

  .کند تحسين می خوانند را ديگر می باکانه پرورش گروهیبی 
 نشان حتی آن را  است که    قویچنان  شوری  پيروزی و استيلا،  ،  تثبيت اقتدارگرايی  شوری دارد برای

مرگ به   شوقی شديد و    زوال، افول، انحطاطفساد است،    صرفاً مابقی  ند.  بي میدر اوج  زندگی    مشخص 
  . ضعيفان
است:  فلسفه    بخش و غالب بر آنشود که الهامبنا می  قدرتمند   یبر احساسمبتنی  هميشه    ایفلسفههر  

زندگی است،  نيچه، اين احساس غالب عشق مطلق به   ی. در فلسفهست ای ايدئولوژيک  ساختار ی  صرفاً قله
  .است بدبينی شوپنهاور و هارتمن به  یتا حدی واکنش که شايد 

  وغين، رد . زندگی دردناک،  نيمئه ک راااو    هایاز انديشه طرحی کلی و گسترده    توانمی بگذاريد ببينيم  
و شادی است؛  شادیامان، معجزه، و  ر، آفرينش بیهشکوه، قاست. زيبايی است، خط توهم و از ای بافته 

. د هر د سَ   فرياد   شود می  جبوردر نهايت مآيد حيات  نظر میچراکه بهدر تحمل درد،  حتی  و    همه.فراتر از  
است.   اصيل و نجيبانهای از رنج بردن وجود دارد که  شيوهوجود دارد.    ناپذيربيان   شادیعنصری از  
کنجه ش، حتی اگر  یده هر تلاشی تن میبه شورمندانه  ،  بيابیيت دست  عقواآگاهی از اين  به هنگامی که  

گسترش با هر گامی    د شباقدرت    تر و با تمامیزندگی هرچه افزون ما به روری است که عشق  باشد. ض
ب  توان خويابد  تمام  د ا  خدمت يش  انديشه جااين يم.  وشک  اشر  با  که  می  یست  نيچه روبرو  يم: شوغالب 

  .»ترين زندگی باشد پرشورترين نيرو بايد در خدمت بزرگ «
شد  فلسفه را میتاکنون    ،نويسد میيه  تلژول گو  گرفته است.  ناماو    »اصلاح فلسفیاين همان است که «

مهم است؟ آيا  گونه  حقيقت چپذيرد.  نمی آن را    اين شکلنيچه ديگر به تعريف کرد.    »آشفتگی حقيقت بر«
که بدانيم  يم  ما در پی آنآن انديشه نيست.    مخالفت باانديشه در نظر ما    قيقتی وجود دارد؟ «کذب ح  اصلاً 

پرشوری است   انسان   نوينْ فيلسوف    » کند.بخشد و آن را حفظ میزندگی شتاب می چگونه اين انديشه به 
. ماجراجويی است که ، آن هم معنايی اصيلبخشد معنا می، زندگی را  آفريند ای میهای تازهکه ارزش

  ی تعصب زندگی  اين عشق به .  ، که خود زندگی است را پذيرفت   ایداند چگونه بايد ماجرای قهرمانانه می
اين مردان را    یزندگی سرشاری داشتند. و نيچه همه   دند ومند بوکسانی که قدرت   یه رابدر  است   مثبت 

و سربازان ن  گرايا انسانها؛  کند. يونانيان، هم ورزشکار و هم هنرمند؛ وايکينگتحسين می  سانيکبه 
ايتاليای  مزدور   پروتس در  نوزايی؛  فرانسویان تدوران  اين شانزدهم:  ی  سده   های  ميان  نيچه  از  را  ها 

دند. بر فراز تمامی نشانرا بر زندگی    يشخو  یاراده  مُهرگزيند که  مردانی برمی  عنوانصفحات تاريخ به 
:  ه د شا  پرب  فراتر از معمول  یقدرت  چونهم   آسای ناپلئونغولی  ه مجسم ،  خود او  دوران و خارج از    ،هااين

   .»غيرانسان و فراانساننهادين  نهشت هممعنی ... تمامبه  اصيل«آرمان 
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سازد  چه ما را از او جدا میآنو    کند نزديک می اين فيلسوف بزرگ  چه ما را بهتميز بين آن   جادر اين 
تعريف کرد، ما در مورد عشق   »ترين زندگی پرشوربرای    د بردشوار است. اگر بتوان آنارشيسم را «ن

کنيم،  حسين میرا ت  ر هو ما نيز قها، با او موافقيم.  تلاش  یها، هدف تمامانعصي   یتمام   أزندگی، منشبه 
آفريننده،  وير ني دگرگونبازگردانندهی  سلامت،  هميشه  سازی  و  ارزش.  ندهالب،  خلق  نوبرای  ما    های 

انديشی جزمی ب  اخلاقجوش،  گی خود بستهم مطلق وجدان،    مختاری فردی، اصالت، حقِ ايم: خود دهيشکو
 مار شتعهدات بی  انواع  شکلبهرا  گذشته    که  ایانتزاعات خودکامهيا توهم. در يک کلام، جايگزين کردن  
  سان ين د فرديت انسان. و ب  اعلام صريح:  ایدارايی تازهبا    د نکمی يا قراردادهای اجتماعی بر ما تحميل  

نيز  توان ابرمرد آرمان را مین روزگار دون، اي اين  چک وار گرفتن ورای قدرت مردان کقرا باست که 
  . اين انسان ت اس یرنواج ه بساناميد، چ

 ارزشبه   مانن همه چو م ه. من نيز  آسان نيست   م برايز ناپلئون  اش ابا تحسين   کنار آمدن   ،جز اين که
ً اغ.  فهمد نمیقدرت را    طورآيد که نيچه تنظر میاما به م.  اعظمت قدرت واقف  و    را با خشونت   روين  لبا

ها  ی جدای از نيروی فاتحان سرزمينديگر  نيروی  گيرد.روز نيروست اشتباه می ترين بُ که صرفاً ددمنشانه 
ثروت  قهر اسلحه،  ،  هاو  ارزشنيرويی سوای  پيروزی    ديگری  یهاو  از  بر همجدای  تن  نوعان  يک 

 مظهر آن يافته بود؛ فردا  در گذشته در گرز و تبر نمود  ر هم رشد کرده است.  خويش وجود دارد. قه
.  رها شدهبار  با کارهای خشونت   رهاابکه    است،قديم    انسان   يود . پيروزی آن بر  بود خواهد  انديشه و اراده  

ما انسان فروتن   »معنی تمام به   اصيل وآرمان  . «بر طبيعت خويشبر طبيعت، و    است   اين پيروزی انسان
يافته و   غرايز  ایتزکيه  بر  که  درمبارزه   است  ددمنشانه  فايق میخو نياکان    ی  آيد چراکه خواهان  يش 

است. تر  ليکن او را زيبنده   يست.تری ن شهامت کم لزم  قدرت يا  ستمکه    ایزهی ديگری است، مبارمبارزه 
بودن  که رها و آزادگر  چنان هم ؛  کار گرفتن آنتر لازم است تا به را شجاعتی بيش مشير  ششکستن    درهم
  دن.ش گرستم را تا 

تواند فقط يک هدف در سر داشته  آموزم، چراکه بشريت می شما مینوشت: «من ابرمرد را به   نيچه 
داريم مبارزه و تلاش    يار تاخ در    کاراين  برای  که    وسايلیفرهنگ برتر».    ابرتر ب   یباشد؛ آفرينش مرد 

برای فرد اين است که با خود و ديگران خشن باشد تا بتواند از سطح خود فراتر برود.   ش. معناياست 
بردگی برای نخواهد دانست.  ، خوب بودن رالازم خشن باشد  یهاندازداند چگونه به رکس که نه مطمئناً،

  جامعه لازم است.
ر سود گروهی اجراء گان، که بههم  شکوشاست که از    سازیسان انحاصل نوعی نا  والاتر  مرد تولدِ  

موجودات   يت بتواند فکر کند، ضروری است که اکثر  برای اين که يک پاسکال  .برد بهره میشود،  می
اين حالت طبيعی  ن مابزنده  ی  اميد   هيچی کار کنند، بوکشت ند،  بزيَ بارکِش را    وجود حيوانات بشری   ند. 
دارد،  ی  اهميت  چه  هاشانگزاری کنند! رنجخدمت بگذار  ند.  امردم  شمارترين  ه است، که بيشيما نامردم مي
-دوست   مراسم  ،شوند می زندگی  به و فرهيخته قادر    ينهنر  يت افردشخوارشان، اش  ی زحمت سايه  رد چراکه  
مند شوند: بهر  پژوهش در انديشههنر را پرورش دهند، و از لذايذ جنگ و  ند،  ا دارپربشان را  داشتنی 
  ».پست  و نژاد  مسلط «نژاد 

 هيماهای ميان توده  بندگیبراساس  را  مثبت و علمی اين تصور از پيشرفت    یکند جنبه تلاش مینيچه  
در اشرافيت  که    فت گ  توانهيچ ترديدی میبی .  نيمی ک ررس را ب  هائيد واقعيت ا بي،  اوبه نشان دهد. برای پاسخ  

اگر برای پيدايش يک  .  عداد تسها اميان تودهدر  که    يافت   توانمیمايگی  ميان  قدرهمان  راستی  به  جا افتاده
ضروری  توانستند نجيبانه کار کنند و انديشه،  مرد والاتر، قربانی کردن وجود ديگری يا ديگرانی، که می

ی چه بهترين شرايط زندگی را برای همهآن :  برآنيم کهخلاصه،  .  د راد ن  ید سو  چيپيشرفت هباشد، آن  
محيطی  کند.  آماده میتر  الاو  مرد   پرورشکه بهترين زمين را برای    ،جامعه است آورد،  ها فراهم میآدم

اش دشمنی  از  تودهراکه  و  است.  وش  ايجاد   نگا بند ی  ف  ناسالم  اخلاقی  انحطاط عقلا د   گرانسلطه نی و 
نه  او رها يگ   انسان آزاد پس ای فيلسوف،    اند.که انحطاط آنان که تحت سلطه  ميق است ع  همان اندازه به 

  ی همان اندازهبه وابسته بود، که  فرماندهی    مراتب سلسلهبه زندگی ابرمرد اجباراً    اگر  !است   ني انسان راست
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فروغ  و در اين صورت بازهم تاريخ بیود.  ب راستی «زياده انسانی» میبهند،  اسنگين   عبوديت زنجيرهای  
  د.ندار یاجلوه چندان  یاپيکتت  چونان، که در مقايسه با  گرفت ديگربار آغازيدن میقيصرها 

و هنگامی که پس از پيگيری   پرسيد،  انتومید؟  باز ايستار  قه  یدر اين مفهوم هنرمندانه   گارچرا آفريد 
، در هاغيرممکن   یجوستج رد  مند قدرت  یذهن ی شورمندانه  یانگيزه  تحسين و    خويش یه نقد پيروزمندان

خشونت و اقتدار، که مردان کيش  يعنی، به :  رسد بشر می   خطایترين  یباستان تکرار  به رود،  غم فرو می
  شوند.می از آن تردور با گذشت هر روز بيش از پيش  والاتر نوين،

ها ، آنعقوادر  ها، يافت.  رغم وجود آن توان خارج از ساختار طبقات اجتماعی، و علی اينان را می
تشکيل میااشر که ذهنفيتی را  قلبی  دهند  دارند.  نجيبانه   و  پايينبرخی ختر  از  را  بالا   اعماقترين  ود 

هيچ نوع والاتری سوای    رسميت شناختندر به   ليکن.  شانان مي  رد   اند ترين نه کوچکاند، و اينان  کشيده
  .اند ه متفق هماش ارزش عقلانی و اخلاقی افراد است که يگانه منبع آن

  
  دوگانه   اخلاقـ 2

 أ. اخلاقيات دو منش ه است دوگانه شد   حمل تطوریتم   اخلاق  يت،بشر  درنشان دهد که  نيچه تلاش کرد  
در   دارد و  بردگان    گرانميان سلطهمتضاد  يکی    ه است. دو اخلاقيافتتولد  و  دارد،    اشرافی ووجود 

  کند. می  اطاعت و ديگری که  راند  می  فرمان وجود دارد، يکی که    بشر  ی، چرا که دو گونه یگبندهديگری  
کند.  ، افشا میعدالت است   ا، کهغالب ر  یايده  اخلاق  مثبت، هرنوع درک اين تبارشناسی  یهديدگا  از

وع گرايشاتی  های امروز در مسير پيشرفت نزشکند کدام يک از ار می که تعيين    ست اگر  ديگر پژوهش
تانی ما  و عقايد تمدن باس   ومس رکه از ديرباز با    است.  ناشی شده  اخلاق  یليهاو  یاز دو گونه   دارد که  
  .ند اتلفيق شده 
وخوی تند  خلقد. درنهايت،  دا  مهاد گيری صحيح خود انم که نيچه اين پژوهش را تا نتيجهکینمادعا  

. وای ارد د ن  یسنگينی شمشيرکم از  که  ،  نهد خويش را بر ترازو می  باند. زوشداوری میاو تسليم پيش 
بردگانی را   مات نياکانهاالزمان  سُرايد، و هم می  تمجيد اخلاق اشراف  یترانه   نيچهخوردگان!  بر شکست 
روح،    ناتوانی،  ارِگیوزن ند.  اختراع کرد ی، آزادی، برابری، پارسايی، و صلح را  نيککند که  نفرين می

چنان  جان  هرگز  درحقيقت،  ضعيفان.  عميقخپناه  چنان   ــ  فتی  زبانيا    رت وصبه  ــشديد   یزخم 
،  نهآزادگراهای  آرمانمسيحيت، ليبراليسم، سوسياليسم، آنارشی،  نشده است.    ب ا تر پان»  پردازايدئولوژی «
بردگان يهودی  پيش از اين،  ای که  های حقيرانههشيند ، اگریستم   از زشتی و رنجِ   رها  ياهای بشريتیؤر

تباهی فرانسويان،    آن هم،پس از  و    ــدين   اصلاحنهضت  ــفرهنگ  کمهای  آلمانیبعدها  و  تصديق کردند  
اخلاق در  فرانسه ــ  گریی احساساتو  مسيحی    يافته  امروزه    ــانقلاب  فرمان و  که  جهانی    روايیهم 

  .است  »انسان  فَلَق، «تباهیهای  بدترين نشانه   مهه اينمايگان. ميان 
که   به همين مانده  جديد خود را  تامردان  فيلسوف  شتابی    يشخو  پوسيدن  منحط بچسباند  بخشد. را 

زندگی را    های دنيای کهنويرانه  برتوان  تر میزود لحاظ اخلاقی و اجتماعی،  ه بتر،  سريعهرچه اين کار  
  ن و د »  جديدِ های  هشيند وی «ا سافرهمين است.    ،نظر نيچه نزديک کند مما را به   اگر چيزیبازسازی کرد.  
  اصيل   یا هانآرمو در نهايت جای خود را به   ،شده  متلاشی  هيچ درنگیبی سپس    ند، ووش که بايد پيروز  

آرمان  به نيچه    ،هررویبه   ،های حياتی بشريت خواهند بود رستاخيز نيرو  حاکی ازکه    بسپارند،  ما  و جاويد 
از  پس  ، و  هی بود افراش  یاجامعه   حاصل کارِ   بشری  تلايی از نوععاتا امروز، هر    چشم دارد.ديگری  
نيز   کار  :  د اشبچنين  اين  به  ایجامعه اين  که  به  ناايم  درازدامن  زمانی  هایدورهاست  ،  يگِان ا پدارد، 

حکمت «  ...بردگی نياز دارد به   معنايی ديگريک معنا يا به آدم و به و    آدمهای بين  تفاوت   سازیبرجسته به 
  ». نشادا

و با توسل    ،و سرسختیمن نيست. نيچه با ظرافت    یه بر عهد است  ر اين افسون  ه د ک   القائاتی  ردِ 
  در ست  وی ااين شيوه .  کند ها دفاع میاز آن   ،ی مکتب سوفسطائيان آلمانديالکتيکِ ساخته و پرداختهبه 
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آزادی اقتدار و    مُعضلاين  شدند.    مُثلهاند و  آن جنگيده  رضد خی بتلن به ر انديشمنداکثدفاع از اقتداری که ا
 ند کهاکسان از بهترين نت ، چند يلوراد. اليزه رکلو، هربرت اسپنسر، و ت نحل کتواند یم شناسی را جامعه

رشد  آزاد  زير نور آفتاب    ،هوای تازه  تنها دراند که «نهال انسان»  اين نتيجه رسيدهبه   هاا بررسی واقعيت ب
بالقو  تمامی زمانی    اً فصرکند. اين نهال  می را    يشها و زيباترين ميوه  کند ی م  خود را متجلی   یه زيبايی 
  وند. پراکنده شاند هايی که آن را زندانی کردهورد که سايهآبار خواهد به 

ستم    یاشتباه عمده  فردگرايی  که  جاآن اين  ا  یه شيند است  و  آزادی  احيا    قدامات باستانی  را  بزرگ 
  اً فصردهد. اين لذت و تلاش مفيد را افزايش می امکاناتِ ر اد تقااست: اعِمال   مدعیای که هشيند کند، امی
پوشی کامل چشمارزش    قطعاً رنج بردگان  دست از    گرسلطه  منافع  رازيصحيح است،    شمعنای محدود به 

ود، و اين  ش می  رزاب  بدشکل ساختن خويش  ابگر فقط  شخصيت ستم برترين نيروهای آنان را ندارد.  از  
ی  عرصه پيروزی ظاهری در  طورکلی،  شود. به های سهمگين منجر میگمراهیای اغلب به حرفه  انحطاط
ان  د ب  دلذهن و    الهامات ناپذيری که والاترين  جبران  یفاجعه،  ارزد نمی   شکست درونیبهمثبت    اقدامات 
و نه  کند  تواند فرار  منکوب بردگی نيست. او نه میدار  برده  کس چونان خود هيچ   .ند ن کسقوط می  ورطه

  زحمت بردگان خود را در  محکوم است    وبلکه بايد از ثروت خود نگهبانی و دفاع کند،    ،را آزاد   يش خو
زندانیِ حتی آزادانه کار کند.  نه  نه تفکر،    ياپردازی کند،ؤ، نه رورزد، نه عشق  انديشهتواند  نه می.  د هَ نَوا  

ً باشد يا نه  مندانهپيروزروزانه،    نبرد های  اين ضرورت است.    يشتنمنافع خو  چه هر آن  ، آرام آرام اما قطعا
  شد.کمینيکويی در انسان باشد را 

روح خود را از    ست آوردن دنيا،ويد که «با به گ مسيح نمی  مگراما، «روشنی در درون توست».  
شخصِ .  کنمنقد می  ی ذهنیغفلت از تجربه خاطر  نيچه را به   یگرايانه گرايی اقتدارداد»؟ من فرد دست  

خود؛ از طريق آيين    ید؛ از طريق سلطهسازبارز می  يشتنی خوخود را از طريق ارزش درون  ورابفرد 
ست؛  محوری والاخود های  از مشخصهآليسمی که  ، و ايده نيازیبی ،  سخاوت طرفانه؛ از طريق  استدلال بی

  .است تر نزديک  اصالت راستينبه   هايی که تماماً ويژگی با درايت، شور و پر یا تلاش شديد ارادهبو 
  د.وجود آوررا به  يت های زيبايی از بشرگونهگاه ، بود پيروزی  حاصل ، که اشرافيت باستان

از  چندان  بافرهنگ،    هفدهمی چنان  یفرانسوی سده  ارباب  فتخارات، سرشار از  اشجاع، سرشار 
در  اش  بشری بستگی  هم  یبود که تمام  آکنده از برتری خود بر رعيت چنان  پادشاه خود،    ایايثارگری بر

باز میقشر لايزالمرزهای   تاريخهيچ ترديدیبی د.  ايستااش  از  در آن برهه  که    یمرد ترين  متمدن  ، ، 
تحقق  وضعيت  بعدها  البته،    زاده بود.وجود آورد، بورژوای نجيب به توانست  می فقرزده    هایبشر   یگونه 

شد   زادهنجيب فرديت   خام .  زيرورو  که  بسا  است  بهانديشی  سده  چندين  بروند.بخواهند  ، ايا رع  عقب 
با  ای کهسه طبقه  زاده،و اشرافی نجيب ،  هامن جنتل ، هشيند اخاطر  به پول و  بر سر  جنگ    اند.ه رفت  ني ز 
تر بيش طبقه بلکه  نه  . ديگر  است جديدی ايجاد کرده    ت وجودیيوضع،  اطلاعاتیهای  فعاليت ه بر  وعلا

 داشت ازب ، استقلال، و  اصالت است ، بلکه  فضيلت اعلی ديگر اقتدار نيست   ت.س ا  مهمها  بين انسان  ات تمايز
  قدرت. 

عظيم    یاز توده   ند. آنايزگر می  بندیقشرنوع    رهاز  اشرافيت جديد، برخلاف اشرافيت باستانی،  
های  ها، بين سگچه در ميان سگ، برخلاف آنانسانای  ربند.  گرد میزاب  جان همابه ند و  خيز میبر  انمنام گ

  وجود ندارد.   نژادهای مفتخر،و  هد برديگر نژادهای  بينيم،های نگهبان میاری و سگ شک
و   عاطفه،  توانایلی  هوشی شفاف، د   کامل خواهد بود:  یانسانفردا، مرد برتر فردا،    یزادهاشراف

د. وشنمی بری  ن مرتکب جنايت فرماندهی و فرمانديگراخويش و نه نسبت به نسبت به نه    . اوهني رن  نيرويی
. اين آرمان  شود نمی   زنشلاق  مرد   گاهاما هيچ و قهرمان خواهد بود؛    ورزخرد انسان  ،  سرمشقاو راهنما،  

سازد ی آشکار می هايندیلببه   انسان را  یهرم  تاريخ تمدن ما صعود آرامتعلق ندارد.  هم  ما  جديد فقط به
های ما  نت که بر مرگ    مطمئن و گريزناپذيرن  همان ميزاتابع قوانينی به   د،هد بواکه زادگاه اين آرمان خو

علی .  رواست فرمان  ما،  دوره جوامع  به رغم  بازگشت  از  ما ه ــ  بربريت هايی  خود  دوران  از   ــمانند 
به  از حرود می  آزادیسوی  خودکامگی  کردنخت  يکم ا،  به   فه  درونی،  و شمشير  از  و  حکومت قوانين 
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  رتبطم  یفرآشد د،  وش  طور اين ت  نع ا متواند  هيچ چيزی نمی  است.  حرکت در    باوریفرد طبقات به پايگان  
ها نفرت  ت که نيچه از آن بشرياز    یهای بزرگای است که ذهن، اين نتيجهروی هربه .  حيات کيهانیبا  

  . ند بود  هافتريد  داشت 
 *** **  

داوری بنا شده کننده است، اما در واقع بر پيشقبول داريم که استدلال نيچه قوی و بسيار اغوا  هرچند 
  تلاش در او عشق به ، و مثبت داشت.  شدهبيرونی نيروهای فعال،  ولعی حيوانی به فکر  است. اين روشن

به   و  جسمانی را  عشق  سده  گويیکه    مبينيمیچنان  مبارزه  ما    ینياکان  میاحسشانزدهمی  د؛  کردناس 
  د.رکیم شانتحسين قيد و شرط بی نيچه    ها کههمان 

کند تا ، و زمانی که تلاش میضاعف است گناهی م   شاشورمندانه فلسفی، استدلال    اما از منظری
  شود.تر نيز میبزرگ  حتیآن بدهد، ظاهری علمی به 

گذشته در سرتاسر دنيا   یسده  ابتدای  ازآن بخش از سرزندگی و زيبايی نيروهای انقلابی که  از  نيچه  
بود بودند  شده  فعال   می   چنان.  غافل  شکست رفتار  ستمديدگان،  گويی  که  شورشيان،  کرد  ناپذيران، 
 موجوديت خود در به معترف    ،نظم اجتماعی کهنه  ضد ربخود    در مبارزات   دگانماندرگرايان، و  آرمان 

که در بزرگی    بودند   عقلانی و اخلاقی  یمنابع  قد افی  پندار  و  اند؛دهبون تر، «نژاد بردگان»،  پايين   بين طبقات 
   .تر باشد طبقات محبوب  یپايه هم 

های  شور ايدئولوژيک، تا تلاششورش دامن زده، به به از اين حقيقت که  صرفاً  ی انقلابی،  شهيند ا
  سازی دگرگون برای    یعنوان نيرويود را به خ  ،اهداف، و سوسياليسم و آنارشيسميابی به مستمر برای دست 

مانده  کند،  های قدرت را تحسين میشکل  یاديده گرفت؛ و نيچه، که همه نآن را  که نبايد    ست ا  کرده  ابراز
 هایش پژوهخود را با نتايج    یگونه بايد انديشه دانست که چ؛ و نمیبود که حق مطلب را چگونه ادا کند

دهد.   تطبيق  مدرن  دراجتماعی  را  ساده  اظهارات  اقتصاد بر  ارب  نيچه  روانآثار  و دانان،  شناسان، 
بازسازی  د؛  دهقرار میشناسان  جامعه  به با  گذشته    مراحل  گامگام  را   پيشرفت   خواهد میپيشرفت  آتی 

های (تزهای) اين يکی از نهشت ترين تعداد است»:  بيش به  خدمت شرط پيشرفت تمدن  بينی کنند. «پيش 
 سوی سلامت به   بشريت   در واقع، تداوم پيشرفت ند.  کمی   نقض   را  آنپژوهش علمی  که    ،ست ا  ی او ح ترجي
  همين تلاش   پيشرفت دقيقاً   مل عمده درواع. يکی از  است بوده  آن    رغمعلیگزاری، که  خدمت   دليلنه به 

توانيم اين  حتی می .  ه است د ش  چه بر او تحميلآن هر  از  يش است کردن خو رها  ناپذير فرد برای  خستگی 
 ــکند عدم توازن ايجاد مینوعی  خودی خود  که بهــ  در جامعه  عدالتیهم اضافه کنيم که صِرف وجود بی را  

  ی اقليتآن به  یتمدنی که بهترين ثمره برخی تعلق دارد،  ساز است. تمدنی که فقط بهبرای فرهنگ خطر
ها قايل شود تضعيف يا  هايی که نتوانسته است ارزشی برای آن بربر دست نيمه تواند به رد، میگيمی لق  تع

به د.  گرد   ويران فقط  باستانی  بلکهشهرهای  نرفتند،  بين  از  بيگانه  مهاجمان  يورش  آن،    خاطر  از  بيش 
. اشت ند شان هيچ اهميتی  برای   از آن  و دفاع  بودند   بردگی کشيده شدهکه به بود  هايی  تفاوتی تودهبی   خاطربه 

ها که در نظر آن   ،معابد مرمرين آن را  داشت که آلاريکچه اهميتی  تپه  هفت   یه برای يک ميليون برد 
  د؟ بريغما به هيچ ارزشی نداشت، 

نيچه مسلم می که  که  پندارد،  برخلاف فرضی  اين است  استعلای هرحقيقت  نتيجه   گونه    ی بشريت 
يزی است که بر ما  چ  آنهر  اقدامات پيروزمندانه برضد   یهر فرهنگی ثمره که  رهايی او بوده است؛  

زوال د با خشونت و نابرابری  اشخشونت و نابرابری بنا شده ب  یو جوامعی که بر شالوده ؛  تحميل شده
  ند. يابمی

  
  آلمانی  نيک نيچه، امپرياليست  ـ3

جاری   نوينی رويدادهای  جه ب  پرتو  با  افکنمی ها  ه شيند ا   نار  ناسالم،  درخشش  اين  در   ظواهر د. 
میا ناشناخته روبرو  که  ی  بوبی ها  آن   ازشويم  نمی   ديمخبر  هم  را  فکرش  ارادهکرديمو  اگر  و  های . 



7 
  

شوند. ما از محو می  کاملاً   ها،، برخلاف آن توهمات ضعيف نشوند،  هم    تر، حقوق، و دلايل والاسرسخت 
  بسی   شناسند؛فرو افتادند در حضور آنان که ما را میکه    هانقاب   بسانيم.  رافرمان میدره بر کل جهان    تهَ
، و ند اه تشگيا پنهان  ريخت،  بی،  گشته  حرمت ، بیشده  انکارن که انتظارش را داشته باشيم  آی بها  ه شيند ا

د،  نده باشيشزحمت خود را کد  رسيمینظر  ! حتی مردگان، که بهاند دهنخزي  اب حج  زيره ه ب ک  هايیهچهرچه  
واقعی را،   یبينيم، نيچه می   يچهناز  ی  اه تاز  ی، چهرهگذشته  هااين همه  و از  ند!  شو ها نيز دگرگون میآن

سرايد، زيبايی میچنان که ويکتور هوگو به هم بود.  نيک آلمانی  ، امپرياليست  خويشتنرغم  ای که علی نيچه
شروع« شاهد  قدرت   دمسپيده  چون  آسمان  در  لوح ،  »يم ئاهترين مندسياه  کهچون  آن   قانون  هايی    ها بر 

که   متفکری،  ست هم ام ا خشونت  تنه  اند، وشده  درهم شکسته و خرد د  بوه  حک کرد   اتعاريف خير و شر ر
اين  «فراسوی خير و شر» جای دهد،    خواست تلاش برای زندگی راسپيده دم را نگاشت، هم او که می

در راستای راهی  آلمان امپرياليست کنونی    مقدم براو    دار سپاه است.در نظر ما طلايه ،  کبير  اخلاقبی
  د.بر شتمدن راههای ويرانهبه ، که بود 

 ، آن هم امپرياليست آلمانی بوده است.آلمانیشهروند معاصر    ،آيد که نيچه تا مغز استخواننظر میبه 
آلمانی اوست   فعال او  یوخوخلق سرزندگی و  ، نوع درک او از واقعيت،  حاکی از منشأ پروتستان و 

پوزيتيويسم  يا  و  نان يا آناتول فرانس،  مانند رِ (فرانسوی    انگرايشک  پرشور او که تفاوت زيادی با لاقيدی
  ی های آلمانی و پروتستان از ريشه  ، دارد   )ارت ميل، اسپنسر، و استوينانديشان انگليسی مانند بِ آزاد    تأملی
  ل ئمسامناسب  برای درک    را  بود، توانايی خود   ایساده   ر کشيش پروتستانپساو، که  د.  گيرأت میاو نش

ی نويسنده   ژرف خويشتن است.نگ مسيحی  فره  يرفته را مرهونذ عقايد پاخلاقی و رها کردن خود از  
  ن ا ي اپبه «مصلوب»    ضایهايش را با ام، نامه يشخو  یو زمن  وجود   ترين ساعات دردناک  در درازنای  دجال

کتاب   نا ونع و    برد می از  انسانرا  هايش  يکی  ي   اينک  که  از  بی ای  ادآور صحنهبرگزيد  تاريخ  رحمانه 
تحصيلات نخستين که  د يد  توانجا می. از اين)مهيای مصلوب شدن (عيسی با تاجی از خار است  یليانج

بايد اشاره کنم که انگيز او نقش داشته است.  گيری شخصيت اعجاب در شکل  میهستا چه    شامسيحی 
، و  مراسمايمان،  نيست که از نظر اهميت دادن به   یفعال  غربی هيچ گروه مذهبیامروزه در هيچ کشور  

  های آلمانی يا انگليسی باشد. پروتستان قياس باآزادی انديشه قابل 
با   ،نيزيشمندان فرانسوی و انگليسی  ش آثارش بود، اند گارن  مشغولدقيقا در همان زمانی که نيچه  
آن    جديد   تصورات   ،چون نيچه کردند، هم را دنبال می  مشابهی  هدفالهام از همان مفهوم علمی کيهان،  

. بستند کار میه بزندگی بشری    یهاترين پديده پيچيده  بررسیر  د   جبرگرايیی  بارهدررا  دوره از تاريخ  
در  کتاب مهمی سرزنش او پرداخته است، های خود به ترين نوشتهکه نيچه در يکی از ناعادلانه اسپنسر، 

 اشن با ي اين امپرياليست مدرن آلمان را با رق  یخوو خُلق ای اين که تفاوت بين  . و بره بود ليف کرد أت   باره  اين
که او نيز سرسختانه منطقی بود و تمامی زندگی خويش را وقف آئين    ،کنمنقل قول می  ني از تِ نشان دهيم،  
که با  گويواز و ورزيد؛ زندگی عشق می اش بهو با نيروی عاشقانه با تمامی وجود شاعرانه تفکر کرد و 

اخلاقمطالعه  رساله  ،ی  نافذ در  يا  «درباره   خويش  ی  اجبار  بدون  اخلاقيات    اخلاق »  محدوديت ی 
ب يفرم اعوقول نيچه «آن  که به   ،نقل قول خواهيم کرد   کارلايل  از  سرانجام،و    را بنيان نهاد؛  آنارشيستی

را   ينهای نوی ارزشی پيش از او، آفريننده انمز  کاند همانند نيچه و    که  سليقه»،بی   بازحقه ، آن  مسخره
نی زبان و  وزو ، و مبا اقتدارشان فلسفی    یروحيه و  ی فرانسوی،  ن و گويو، با شيوه يتِ   کرد.تحسين می

گونه تعديلی رهای  زم برلان  ا بني  نو بد   ،یپروايیب  عاری از خشونت و  را،بهی  های مشا هشيند ، اشهياند 
نور  يافته بود که به   جاننوادگانی    کارلايل نيز، که با شعلهد که  رسنظر می. به د ند تدوين کرزندگی    در

نيرويی است  «   د که هر انديشهابريآنکه د بی   د نای مقبافعال زندگی   یداشتند، خارج از حلقه  وراب درونی  
گرايی، و  تبارجنگاور نيچه ضروری بود تا جبرگرايی،    وخوی خلق.  در سر دارد»  شدن   حققکه هدفِ م

به ی ب تازهاخلاقی تبديل  تازهفعاليت ای برای  دلايل  د. واقعيت روزمرّه شودر    ندگیای «برای ز، دلايل 
های نيچه را  يکی از کتاب   چقدر متفاوت است، کافی است ها  آنشخصيت  برای اين که تشخيص دهيم  

، زرتشت مثلاً مقايسه کنيم.  ن  يهای تِ يکی از صفحات نوشته   ی او را باها ای از نوشتهبرداريم و صفحه
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ا خون  ب  نيچه  راستی کهو به .  »ت که خون روح است آموخبا خون بنويس، و خواهی  گويد: «نيچه می
  همان اندازه پرحرارت، بی به ، اسلوخت ريرا در اين اسلوب تپنده و چرخنده    زندگی خويشنويسد.  می

  درخشان و سرشار از تصاوير  است،  آن  نمک    دشنام، اسلوبی که فرياد و  آوری ست ، مپرشور و پرهيجان
  نظير. بی واست، 

 ** ***  
ندرت به ا انديشه، که امروزه  بشور آمدن  به   استعداد يم که اين  نشان گرد   رطاخجا  بهتر است در اين 

علاوه بر اين،  .  راه شده است هم  ی تعقل انتزاعیالعادهخارق  یينا اوت ا  ب در نيچه  ،  بينيممی گرايان  در انسان
ی وها تحقيق متافيزيکی را از هند   بت هموبودند که    ژرمنرسد که در اروپای قديم فقط نژادهای  نظر میبه 

يل اولی، و  دل، ت اذ لات ژرفای معضند به بود  يافتهها بودند که جسارت  اشند. فقط آن ارث برده ببه باستان  
دنيا عرضه  دان به ف و متافيزيکولس يفها چندين نسل  ن لماآتا نيچه،    يتس. از لايبننند ک  غورايی  غدليل  
فرانداشتهئنات  اند که جسارت کافی برای تلاش جهت درک کاکرده انگلستان   و  سه آگوست کنت،اند. 

در مقام  ند. نيچه  ادانشمندان  ترينِ اند، که متافيزيکرا عرضه کرده  کلااسپنسر، و آلمان هگل و امروزه ه
،  سوفسطايی   هایاعجوبه   تبار فکری باتعلق دارد. او از طريق اين    مهم  ين مکتب همشوپنهاور به   مريد 

در وحدت   بودند،  هگل، فيخته، شلينگ و هارتمنکه    زايیآفرينندگان کيهان، و  پنجمعنصر  ان  کنندگانتزاع
انهدام اراده خواهد  چه او میتفاوت دارد. آن  اشقديمی  اد تاوست که با اسبنيادين  داوری  پيش  فقط.  است 

گر  های ويرانز طريق فعاليت قدرت ا  ست اخوتعالی  نيست، بلکه  انصراف مراد  جهت زيستن از طريق  
  .کند استقبال می   نج عظيم زيستن را شادمانهرد، بلکه  يزر بگزندگی    رنجخواهد از  نده است. او نمیو آفرين 

 ** ***  
  

در نظر   که، حال آن است   ددمنشانه  نيروی  هوش وآيين  کنونی آلمان  فکری  سرآمدان روشنويژگی  
های  خشونت، و اولويت ارزش  د رفرهيختگی، طها، فرهنگ مترادف  ويژه در بين لاتينساير مردمان، به 

، است   تعقلی  روحی   و شاعر است    ،ورزد عشق میدانش  به   عميقاً معاصر    یامپرياليست آلمان.  است معنوی  
د که خشونت پيروزمند در نظر او تحقق  رسنظر می. بهد هد می  ددمنش قرار  ینيروي   اما عقل را در خدمت 

کند، را فراهم میساختار اصلی بقيه    یرا، که شالوده  اشانديشه   ترين قانونکلی  شايد بتوانر باشد.  هق  ملاک
  متصلب   اجتماعی، طبقات   سازمانامپرياليسم،    یسرچشمه .  تعريف کنيم  رقهآيين عقل و آيين  صورت  به 

ويژه  ه (به شيند ا  خوارشماریو رهبری، فقدان محذورات اخلاقی، و    اطاعت   استعداد ،  شرفاجتماعی،  
هنگامی .  جاست همين )  پردازاننسبت به ايدئولوژی ناپلئونی    تحقيرعبارت ديگر  به   های مدرن، ياهشيند ا

  ماند؟ شود، از مفهوم عدالت چه برجای میکه توپ شليک می
  م ترتيبی قضاوت کني به   جاری جديد های  گریتا ويران های بيسمارک  از جنگ  جاری را  عيات اقواگر  

مفاهيمی    ی ترجمهچيزی جز  ها  ن اي   یهمه  مشاهده خواهيم کرد ،  ماند ای از ديد ما پنهان نهيچ حلقهکه  
نو متولد گردد، ساعتی که هميشه از  آن ساعت برمی: «گويی کرده بود کهپيامبرانه پيش  نيچه  نيست که

آن به تا    ن رااشفضيلت ، وجدان خود، و  يش، ثروت خوجان فدا کنند   خواهند میها  تودهشود، ساعتی که  می
 » ، بر ساير مللنحوی خودکامه خودسربه ملتی پيروزمند و  روايی کنند،  فرمان ند و  ياب دست  خوشی والا  

  ). دمدر کتاب سپيده »کلانسياست  باب «در (
ايم، جنگی که شدهوارد  پسند  عامه  همين حال جنگعلمی، و در    عصر جنگ کلاسيک، جنگ«به 

  ی تمام   .است   بزرگی شده  جنگ  است،رفته  کار  ها به ی که در آن ضباط ناش، استعدادها، و  روخاطر  به 
  » اين عصر کمال نگاه خواهند کرد.رو با حسرت و حيرت به های پيشِ سده

بی  ب'نيک  هایاروپايی 'لتان،  ود «ما  به   ر ،  هم   سامانینياز  و  جديد بردهچنين  جديد،    تأمل،  یداری 
  کنيم.» می

خوشی  ترين  يش و ب  وجود ترين  پرُباراز    یبرخوردارز  ار  زيستن  خطرناککنيد،    مباور  «... چون
  (حکمت شادان) » ش. با  دزد و فاتح ،باشی و مسلط  توانی مالک، اگر نمیمعرفتیکه در پی  تو است.
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 ملت  ینکوهيده شبانان    راهنمای  آيد که احتمالاً وجد میيا هنگامی که با همان شور و حرارتی به 
 ، گويمشما میکند. من به س میي قد ت  هماست که حتی جنگ را    ی نيکیجبهه گوييد که اين  مینظامی بود: «

  ).زرتشت (  »کند را تقديس می ایجبهه است که هر  نيک یاين جنگ
اين        که  قصارهنگامی  ن  کلمات  پيش  سال  بيست  که  ر ارق  زيرهای  نوشته  کناراند،  شته گارا، 

  يابند: می معنای خاصی ،يمدهمی
استوالد،        بزرگ،  برای  حکيم  جنگی  مهمات  ساختن  برای  صنعتی،  مقياس  در  نيترات  خالق 

خواهد نويسد: «آلمان می ، میسربازان و کود شيميايی برای کشاورزان برای تأمين خوراک سربازان
سازمان را  کند اروپا  همه اين   ...دهی  جامعه    بيشينه  دادبرون چيز  جا  از  می را  ی  مرحله ...  کند اقتضا 

گری  وحشیمعنوی جهان است» که    زمانِ «فرهنگ سا  »...تمدن است   از  تعالیای ممرحله دهی  سازمان
نقل از کتاب در ورای وحشت اثر  به  ، جامعه...» ( خرد ،  بخشی از آن است. «فراتر از اخلاق  خونين نيز

  رومن رولان). 
میهم  که  نيچه  ديد توان  چنان  هگل،    اين،  گوته،  روحانی  هاينه،  فرزند  و    ازو  بيسمارک  نژاد 

  نژاد شکارگران، تعلق دارد.، به زهيندنبرگ
کردن   که  ورطه پر  ما  او  اندازمشچبين  ای  است.    و  غيرممکن  دارد  وجود  آينده  انسانيت از  در 

کُشی، ی. يکی از طريق برادرخواه : امپرياليسم، و آزادیاست باقی  دو آرمان  ما    نوایبی   یشدهويران 
کند؛ ديگری می  ظهار وجود ا  ،ای ديگرئم گونهاد ب کشيدن  صليگری، و به با خنجر و آتش، ستم   پيروزی

ی سالم هدايت کمالبشريت را بهبدون ددمنشی،  تواند  د، تنها مسيری که میدهمی  نشان  ار  ني نو  یرمسي
  اند.وری نشدهوار، و کخون، دروغ، نفرت ديوانه  و رفتن در لجن،ری فآلودهکه هايی پيروزیبه  کند؛

،  خواهآزادی  ی. يک نيچهکنند حمايت می  هاشاندر دل  ،ترديد بی  ،ها از مبارزات تمام مللاين آرمان
که انگلستان، فرانسه، و آمريکای امپرياليست سان  همان به  رست وجود دارد، د خواه نيز  آزادی يک آلمان  

سته از خار بو ديگری    ،نياکان  هایو شکنجه   های دوراز گذشته   ميراثیت، يکی  فادريدو  وجود دارند.  
گيرد. آلمان معاصر، یقدرت مهر گروه قومی يا ملی  در    نوبت به   ، کهپيشرفت   هراهرم    ،ت ملاس  یغريزه 
  است.ی توسعه درجه در بالاترين  مپرياليسم آگاها ر نيچه، بياناو در آثآن، ترين گرايشات در کلی

درخشانِ   گرعصيان  آليسمايدهبايد   پوچتحسين  شرک،  شيلر  آلمانِ   و  منطق  گوته،   و  گراآميز 
ما که هيچ    م؛آوريياد  ی واگنر را به نگری، سوسياليسم لاسال و مارکس، و انقلاب رنرتِ شناپذير اشکست 

آيين  يم.  ب اريرا د   هشيند ياد داشته باشيم تا قدرت ارا به   مهه  اين  بايد قدرت ديگری سوای انديشه نداريم،  
  سرانجام زمانی که آلمان    بينيم.کرده است که اينک میتبديل  ای  گلهبه آلمان را    بانوی مجسمشيطان   خشونتْ 

، ابزاری  باشد   علم و منطقمسلح به تی هنگامی که  ح،  نام دارد   انسانی که  حيواناين  آزادی  درک کند که  
به  يافتن  دست  نيست برای  بازگشت  ،ابرمرد  آدم به است    یبلکه  نياکان  ا مننخستينيان  برجسته،  پوزه  ی 

ند، آلمان را احيا افعال  قبل  زاکه    یهای ديگرست اخوهای ديگر،  هشيند ا  گاه، آننشين انسان کنونیغار
  .خواهند کرد 

  
  

  نفوذ او : شورشی ـ4
شود تا در موفق می  اً فصر  ،تحقق رساندن ابرمرد ا به بکه    کردمامپرياليست را معرفی    یه نيچ     

تر اين  است. صحيح  ه ناگاما هر شخصيتی چند بماند.   واقعی زيادیانسان» و   زيادیآشفته «  روزگاراين  
  غالب   يب رت تبهدارد که  وجود  يا فعالی    بالقوهگوناگون    هایک از ما شخصيت يم در هراست که بگوي 

رو، در شرايط استثنايی، از اين يم.  کن  يارتخا  را  متناقضی  گوناگون يا  یهانگرششوند  شوند و باعث میمی
 نما همل م  هاگ،  اند منطقی   اماهايی که گاهی ناسازگار  د، ويژگی شوبرملا می  ایهای غيرمنتظره مشخصه

  ی. ضرور و 
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انسانی   و  دارر  بشر حضو  یتمامدر هر  باشد سرزندهفرد  هرچه  ند،  کهتر  بيش ،  تر  است    مجبور 
سو در محاصره از همه  ند کاحساس می پرشور،    اقتدارطلب د.  ده  تیشآرا    يشخو  یاده اتضترين  درونی 

تشکيل شده شماری  ای که از منافع بی، جامعهسازد می   اشآزرده ، که هزاران مانع از سوی جامعه  است 
ای مايه های ميانی آدممشاهدهند، مردی که  شو یم   شکارگر  مانع رشد انساناند و  پيوستهاست که در هم  

گرفته پيرامون   که فرا  را  نهادهایاند اش  و  بی   ،  و  حقارت  میعذاب   نوايیفاسد،  حتی  دهد اش    ين ن چ، 
تی  ، حید منانديش مند ودهزيستن است که هر انسان ارا یِ اين همان ناممکند. نکمی  شورشهم  یاقتدارطلب

و ما تماماً در آگاهی از  او  اقدام  تفاوت بين  درنگ بانگ اعتراض سر دهد.  بیباشد، بايد  هم  اگر دشمن ما  
است.  و    انگيزه بهخواهد  که میهرهدف  آزادانه  برادران  بههمراه  بايد  بردارد  گام  آينده  نام رنج سوی 

در اقشود و   مکحاخواهد  که می   آن است.    یکوچک  يت انهبی   صرفاً بخشاو سهم  که    کند مشترکی عصيان  
بود،   ست همين د از  نيچه  .  عصيان کند   کند را محدود می  اشد بايد برضد موانعی که قدرت شو  انچن  يست ن

کسی بود   خيزند، بلیپا مه ب  دوران  یکه برضد خودکامه  نانآ  صرفاً از   منتقدی بود نهند.  موه شک  سیو ب
به که   را  جامعه  تلخ  ني سراسر  طنز  تحقير  بود    د.کرداغ    يش خو ش  جوونالطنزپردازی  اسلوب   ،با 

نزديک  يا  ريوارولبه   هاترآريستوفان،  ما،  تحسين ،  زمان  میکه  و  مینقد    ؛کرد اش  میکرد  زد؛ کنايه 
کرد، میتر  رد؛ چراکه عصيان افق او را گستردهکمیه  ارپمردم را    چُرت که  هايی  نديشه و نقيضه ا  شاپبذر
  سخن گفتن هنگام  به ،  شنجتتناقض و  پرُ  د!  شما نزديک میغريب به ای  شيوهبه گاه  بود که    ورهمين از  و  

ست. آيا حقيقت  ا  گرپريشان  ش آثارهای مختلف  جنبه  رقد چوه که  ،  تقليد نکرد او    از  ن اتومی از او دشوار  
  رسد فرا می روزی    راستين گفت صلح  به ن  يد سراه ر  باب   هنگام نوشتن درخشونت به   رسولين  همدارد که  

 ،نفرت ترس و  از    د شکست؟ «مرگ به را خواه  يششمشيرهای خو   رغبت ترين مردمان بهمند که قدرت 
روزی اين شعار   بايد که. بهتر مه ز با که بگذاری از تو بترسند يا تنفر يابند،زودرس پيش از آن  و مرگ

  دم) . (سپيده»اشد مستقر ب یوالای هر جامعه 
  نگاهی انداختهنيم د  کرعرضه میانسانِ آينده    راتی که زندگی بناکام  یتمامبهآزادی،    نوعر  هبه نيچه  

 ه گان آ،  نت ااز متای  در لحظهد.  آمخواهد  پس از فرو ريختن زنجيرها،    ،پس از ماخيلی  انسانی که  بر  ؛  بود 
زيبايی  از تيرگی امروز،    برای گذر  که  يافت ند، درگرفت  مآراغرايز بدوی در درونش    یکه غوغای آمرانه 

 اشترين صفحات . من فقط يکی از انتقادیشفاف اظهار داشت و اين را  .د بره میارما را  ن سوميدر کدا
  کند.ن تعريف میساه چسالاری را ارتش ببينيد . نمکی را نقل م

دوش فرهنگ.   که می  ــباری بر  توليدی وقت  ينوگ هنگامی  برای مشاغل  انسان  که  ندارد چون  د 
رژه ومانو  و  روزهارها  نظامی  پرُهای  را  بقيه ند،  کمی   شان  بم آد   یو  و  خوراک ايد  ها  دهند  شان 

ً بلغااست،    ه کنندهيرخ  شانلباسهرروی،  به،  بپوشانندشان صرفاً    که در آنو سرشار از پوچی؛    شوخ  ا
ا آنان برخوردی ب  کم، يا دست ند اشبيه  همبه   ی ديگریجارتر از هخورد، افراد بيشچشم میويژگی به   چند 

دهند و هيچ  ، چراکه فرمان میشود اطاعت طلب و اجابت میهيچ منطقی  بی   ين حال،ا  ابشود،  برابر می
ی معدود  ها ، اما همين مجازات است   ود عد جازات ممکه    البته،  ؛د شونيز برای مجاب کردن نمیتلاشی  

ناند انه رحمی ب در خور اعدام    یخيانت گناه   جاکه آن شود؛  ب  بسيار ترسناکو    هايی، و احتمال دارد که 
  ی ند پروازلب، و  انزندگی انسان ارز  جاآن بازهم  که    ست؛ا  جسارت   ترينپروابی   شر نيز  نقد است، و حتی  

زندگی    ب   غالباً  انداختن  اين  ــ  شود میخطر  ما  که  میهنگامی  را  «اين    گوييممی  درنگبی شنويم،  ها 
اين تصويری از «که  هم اضافه کند  سی  کدر موقعيتی خطرناک». شايد  ت است  برير ب  یجامعه تصوير  

ما است، نظامی    دستگاه مدرن  کند که اين توصيفاعلام می   نيز متأملانه    یديگر  . اما»اسپارت است 
تصويری  ی زنده،  ماگنابهن    متفاوت ما وجود دارد، نوعیکاملاً جامعه و فرهنگ    یکه در ميانه   گونهآن

اثری که پس از مرگ    گردد که زير پايش خالی است؛ی عتی بازماجم، به يمگفتپيش از اين    چنان کهکه، هم 
ضرورتی فرهنگ  البته گاه    شود.نويسنده منتشر شود، که صرفاً چون باری بر چرخ زمان حال تحميل می 

ه و  رآواود. («رسراشيبی يا (شايد در اين مورد) سربالايی می ه بحياتی دارد، يعنی وقتی فرهنگ شتابان 
  )است  انسانی ، زيادهیاش»، در کتاب انسان سايه
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در سمت  فرد اروپايی را بايد  ...  »نيکو های  ، اروپايی لتانود نوشت: «ما بیچنين    وشعف شادی  با  
نه  و    ی،يا نژاد   یه فرزند ملتن  ،فردی  قرار داد؛مفاهيم بزرگ او  ی  راست دفتر حسابداری، در سياهه 

براساس  ای  جامعهفرزند  هيچروی  به  حقيربنا شده  اهداف  بلکه  ؛  کشوريعنی،    ــ  خودخواهی، مجموع 
  ه آميخت  وپاسرزمين باستانی ار   اينربرا    يشخو   ی، خون، و عصاره شانرسوم که  ايی  نژاده   یه متر هبيش 

و   وجود آورد.را بههای بشری  شکوش   یوارثان تمام  ،، در حقيقت امروز را  یپيچيده   هایتا نسل  ست ا
گويد هنگامی که زرتشت می  !یهای پدرسرزمين   هایطلبی اند تمامی جاه دست چه تهی ،  نويسندهنظر اين  به 

  » !سرزمين فرزندان ماست  جا کهدر نوََرديده همان خود ما کلاهرا جا که چه؟ آن  ،«سرزمين پدری
اميدی در   یکه هيچ بارقه  هايی را دنبال کنند تيره راه   هات خود را برو و بگذار مردمان و مل  راه«

  » .ندرخشد آنها 
  چون مگس که    انی مدارباتلاقی قرار داد و از ميدان شهر و سياست های  ها را در زمينتاج و تخت 

داشت.  پرسه میآن    در  وزوزکنان را  اخلاقزنند وحشت  ارزشرگ سخره میبه گرايانی  که    هاشان فت 
  » کند.ترياکی است که خواب خوش شبانه را تأمين می  بِ چونان حَ 

  م؟» خوردار شورهايش بآموزه زک ینناپارساتر از م  کوگويد: م که می«من آن زرتشت ناپارساي
 ** ***  

 یسرچشمه رسند.  نظر میمتناقض به   د معمولاً شوبيان می  که چنينهايی  ه يشند ی ندارد ببينيم ا تعجب 
قدرتی يافت   أمنش  ست در همانتوان درمی  ــد کراستفاده    واژه همين  کنم بايد از  و فکر می ــ  را  او  یاها خط
، که اشحيات مغزی ی  العادهخارق  ت شد :  ساخته است جديد    یفيلسوفو    جدلی،ی بزرگ،  او شاعر از  که  

توانست  بود، می  چيزی را آزمودههر آورد. او، که تقريباً  هشياری می به سرزندگی پرُ حسِ غريزی را  
اين شدت  ، به بود   سرسخت و لجوججا که بيش از حد  و از آنچيز را درک کند و توضيح دهد.  همه  تقريباً 

مند کردن منطقی تفکر، که  نظام در برابر  کرد،  دوست داشت که شدت زندگی را احساس می  واقعيت را
  خواهيم ما که نمی   بنمايد.بهتر همان که نامنسجم  .  د رکنمی سر خم  شود  اسارت ما منجر میدرنهايت به 

  شان بيداراصلح آن که    بلکنيم،  تحميل    اهآدمبه علاوه بر تصديقات محترم کنونی    ای راانديشی تازهجزم
تر، بايد مهم   ، و از همهيمکن  شانه زند سربايد  اند.  خفته   چنانم هشان  های کهنه بستر باور   کنيم، چراکه در

  نند.بيافرينديشند، درک کنند، بيَ شور و مستقل خود را داشته باشند، زندگی پرُد ننابتو
ست، و باور دارم که بايد افسوس  ی خود ماانديشه   همو  نيچه بود،    یهشي ند اهم  اين  هيچ ترديدی،  بی 

ً ، بلکه سرودهسجم می نامنيا  گو بودهه ض ينق بسا  بخوريم نه آن که   . هد نمومی چنين  اين چون صرفا
گاه از گردن نهادن هيچ اش  درون   یاپروگر بیو پژوهش  شورشیبود.    شاهنمای والاتری رمنطق  
ها، کليساها، خانواده، های پدری، ارتشکشورها، سرزمين .  بازنماند اقتدار و خشونت    فيلسوفِ   بر احکام  

، عدالت، رخي  کارانِ خواهانتبه دست  به شوند  تضعيف میفرتوتی که    جعامَر،  های جديد شهيند اخلاقيات، ا
افرادی   خشکانند.ی اقدامات عظيم را میها چشمه آدم  اين:  اند زوال موجب  اينان  چراکه    ،برابری و صلح

شد  گرايی رانسان  حيات نامقدس و جنگاور،های سالم  نشاندن شکل معه با پسَ جا در اين    نچو ، و  ند حقيرَ 
  .جهان را هرچه شتابان ساخت ضروری است که فروپاشی اين پس کند، می

  باشد.»  انشکارگر «انسان بايد بهترينِ 
  را.» ت لاخير و عد  و خرد کن شکن،«در هم 

 يشخو  وجود با تمام    نيچه.  مديمشاهده کررا    اصلاين    دلدر  خطاهای نهفته  و    هاجا ضعفتا اين 
ين  هم، و  پرداخت از آن میتوضيح و دفاع  سيَنی شورمند به ديالکتيچون  ، هم داشت و هميشه  باورآن  به 

  بود.   شهايدليل عصيان 
 ** ***  

  
صفانه  ن م  هميشهنيچه    برخورد با  د جذاب باشد.توانمی شان  بررسی تمايل و تنافر و تأثيرات روانی      

کرد.  می بيان    انهرحمشفاف و بی   نسبتاً خود را    ت اوننمک چيز را در نظر بگيريم،  . اگر همهه است بود ن
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ی او بر  العاده ر فوقپس تأثي  راستی که بسيار تلاش بايد کرد.برای ديدن چيزی سوای شورشی و منتقد به 
 توان توضيح داد؟هايی بسيار متفاوت را مگر جز با گرايش متنافرها میی ذهنيت هايی تحت سيطره گروه

چنان مقبول    ،طلب اقتدارهم در فرانسه پيدا کرد. اين اشرافی    ان زيادیيد رمی ما  وامپرياليست آلمانی نيک 
  ند. ناخوای مینيچه ا ر ود خجمعی آيد نظر میکه به  اد فتاها آنارشيست 

 اشسوی که به  هرم، که به يَ او   یگرايانه من عاشق سرزندگی عصيان رسند:  نظرم میدو توضيح به 
های  واژه ، جیاروبو، ورنگ های بیفههمگی از فلس. ين است همش شهره بها: زندگی کند ود سرايت میر

سرانجام ها  تمام اينايم.  هخست  ت ميميصو  شور  های فاقد  ارانه، و آموزهرياکت  حالاپيش پا افتاده، اصط
ت گُ گريدر  میی  آه  م  خمود انديشه  چهشوند.  بی های  زندگی  اين  در  که  دارند ی  نباتی  حياتی  ، رمق 

 مد آ  ست.هاپوتیلیلیی  خُردی که زيبنده های بسيار  ه شيند و ا  های حقيرانه،های رسمی، دروغسخنرانی 
خوش  است.    فسادِ جان!» خواب بهتر از اين  کنيد ها را بگيرد و فرياد سر دهد: «بس  خواهد گوش می

که سخن    هم اوو نفرت، ورزد می عشق  ــجا که آمده باشد کاز هر ــآمدی، بگذاريد وارد شود، مردی که  
  » کرد.باز خواهم    با وجود شما راهی برای خويشباز کنيد، وگرنه  جايی    !مشتاقم: «گويد می اش  انهميمص

ارمغان دارد: مند برای ما به شود و چيزی بسيار ارزشمی  سرمشقی،  ست دشمن ما  کهبا اين اين مرد،  
  مند.ارزشاست ش، حقيقتی احقيقت 

 ورن همي  از  وکامل کنيم.  خويشتن را  شويم که  هايمان، بر آن میشناخت نارسايی ا  ب:  کهتوضيح دوم اين 
  خشونت ، عاشق . اگر ملايم باشیماخود با  در تضاد  هايی دارند ويژگیشويم که نی میدرست جذب کسا

آدم احساساتی    کند؛گرديم که از غريزه پيروی میدر پی شخصی می   ه ستاند م،  هستي منطقی    وقتیشوی؛  می
شنويم، و ما پيوسته  می چه درون خود ديگر از آن  ست اد. اين ندای نيروهايی سازخوشنود میزمختی را 
  يم. رو ستعدادهای ناشناخته میراغ اسبه 

به است  وابهتر  علتی،صرفگرديم.  از ب  عقامور  از هر  و محافلن   نظر  دنيای لاتين  در  نيچه   فوذ 

توان می ش  پيروانبا توجه به شدند.    فيحر های او تآموزه   تاً،بود. طبيع  ياد بسيار زخواهی راست  یآزاد 
او  درک    اهگيچ گفت که ه از  هر کلام  گرای ما نوشت: « ت فرد س، آنارشيرراينهان  ند.  ااشته ند درستی 

که را  آن  به   ،بشنوند زيادی  خيلی  ی  اهمآد   حقيقی  و  حساب   طحی،سهای  آدمخاطر  ها  شارلاتان گران، 
که برخی آن توجه داريم  چيزی جز حقيقت نبود،  در سخن نيچه،  جا که  ازآن.  »شود می  ی تبديلدروغبه 

به را   و  فهميده  نظام شيوه بد  کردند تحريف مند  ای  او  تا  اش  با   تیآنارشيس   از  ديگر  برخی  و    بسازند، 
او  استدلال  آثار  از  بودند  هايی که  تااستخراج کرده  شان و  طلبی جاه  ،یيوابورژ  یروحيه   تلاش کردند 

به   معنیبی  آن راغريب وخود  را توجيه کنند، که نيچه    خويش  یه عاميانی  خودپرست   ن عنوا دانسته، و 
  .د کرمیتحقير ترين خصوصيات انسانی  مسخره

ی که نيچه  ند. بذرمارگ باقی میستُ د، اما آثار  روابتذال از ميان میهاست.  اما اين اقبال تمام آموزه
بررسی  من جسارت  د.  شد  جاي ا  یبزرگ  فکریجنبش  .  پُربار شد افتاد و    ز فروين  بر خاک بهتر  پراکند،
اهميت نيچه در فرهنگ فرانسه بر  گواه  برخی اسامی اشاره خواهم کرد که  به   اً فصر  وم،  راد نآن را  کامل  

ويژه در دوران معاصر و شايد در فرانسه بيش از هرجای ديگر، جای  عظمت تأثير او، به  قطعاً   .ست ا
  وچرا ندارد.چون 

های  کاریترين ريزهاند تا ظريف ترجمه کرده  ريابس او را با دقت    هایانديشهتنبرگر  و ليش  هانری آلبر
است. و مهذب    ملاکسيار  کرده است که ب  ئهاای از او ارنامه زندگی   ویدانيل هالِ شود.    اسحسافکری او  

اظهار به آثار متعدد و ارزشمندی  زمان ما، در  انديشمندان    ترينفکورترين و ناب   گولتيه، يکی از  ژول دو
از آثار شناس و منتقد  . ژرژ پالانت جامعه ه است داد  او را توضيح  یهاانديشه ی او پرداخته و  نظر درباره 

گرفته  بسيار  او کنار  الهام  در  و  الی،  مطالعات    دکتر  در  آثار ی  ه رابدرفور  در  ژرژ سورل  و  هنر، 
  . است خشونت بهره برده  یه رابدرملاتی تأ در ويژهی به سشناجامعه

و با  .  تأثيری بس ژرفآن هم  ،  پذيرفته  ثيرأت از اين نفوذ    ورابفرد   در دنيای آنارشيست، فقط گرايش
وجود تفاهم به   ءِ سووعی  ن   طورکلیبه   های نيچهخبری از تماميت انديشهخاطر بی به کنم  اين حال تصور می 
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اين  ینماينده  هيچ ینشريه ،امريکادند. درناخومی اینيچه  های روس خود رابرخی آنارشيست آمده بود. 
ل اِ   یه يدر ايتاليا، در نشر  دیدر آثار ليبرو تانکرِ   متفاوت   شيوبی کم ميزانبه  همين نفوذ راگرايش بود.  

  بينيم. میارُگان فردباوران فرانسه    ه،لمِ   لا  لادِ -پارنارشی در پاريس، و در  لادر    ،يابيممی   يونيکو در پاناما
کارگرانی که سخ مثبت دهم.  اين سوال پات آن را ندارم که به أاما آيا اين نفوذ خوب است؟ من جر

ً معمودهند  تشکيل میهای ما  گروه  را در  اکثريت  اغوای  با  منتقدانه  تحصيلات کافی برای رويارويی  فاقد    ا
از    درنگ و تقريباً کورکورانهی نند يا بکها اغلب نيچه را درک نمیآن   .ند رشورَ نيرومند اين امپرياليست پُ 

  که شايد بدتر هم باشد،  اين اتفاق  معمولاً معنای دل کندن از ماست.  به کنند. و پيروی از او  او پيروی می
کننده با واقعيت  مقابله  ، آرمانی که هيچ تناسبی با نيروهایپيروی از آرمان ابرمرد   هنگامبه که  د،  دهمیرخ  
و    خود» سترون  د و در نوعی «آيينشومستولی می  مانبر رفيق ميانه ندارند، نوعی غرور کودکانه  ميان

  .آيد محدود گرفتار می
انديشيدن و  ما را وادار به   نيچه  آور نديد.  نوشخصيت    در نيچهتوان  نمی،  ملاحظات رغم اين  علی 

خود وفادار بمانند،  دانند چگونه به می  شان نقاد ی  ه روحي  در پرتو رشد نی که  کسا  نزد کند. و  زيستن می
  . ی بارور غنای بسيار است آثارش سرچشمه 

 ** ***  
، قعاورد. در  داهم ناصالتی  ، چندان  يمربَ کار  لات اجتماعی به عضم  یباره دررا  نيچه    یاگر فلسفه

 چه شده است. و آن  های ارائنيچه بيان    کو سب  تفکری  که با کيفيت يست که  ا داروينيسم اجتماعی    صرفاً 
ب ناظريه ن  اً صرف  خورد و سکه می ا   نامه گاه  انسان هم   یجامعه   یزيبندهست  نماخ ی  که  نوع  کهن، جايی 

 مخالفِ   کاملاً ن نکرده، بلکه برعکس،  وي تد هرگز  نه تنها   ، مفهومی که داروينکند خويش را استثمار می 
  .ه است بود نيز   آن

ين صورت ابه  ، همين سخن هابززمان ما  هفدهم گفت: «انسان گرگِ انسان است». در  یدر سده  زهاب
است ر  راتک تنا  که  شده  انتخاب طبيعی اصل  بقا و  ا  يعنی،ــ  زع  دادهه  معاجبه  ار  ــصلح بقای    و   انتقال 

بی   نابرابری اجتناب حاصل    رايی  انوو  طبيعی  و سود قوانين  شرط  دانسته   مندی ناپذير  که  نوع  اند  هر 
اين    طورت   لعاممتقابل:  ساز کمک  سرنوشت ست. کروپوتکين کتاب  اپيشرفت   با    ادعا را جهت مقابله 

ای از طريق مبارزه  عوا قرار است: ان  ايناز  برهان او  .  ، و هاکسلی در انگليس از آن حمايت کرد شت گان
کنند. بيعت است که پيشرفت میکنند، بلکه از طريق همکاری در مبارزه با طپيشرفت نمی   گرنابود   متقابلاً 

رقابت    ی چوندر موارد   مگروجود ندارد،  نوع  افراد يک    ای بين«هيچ مبارزه:  ه بود نوشت  خود   داروين
نيز اغلب شکل نوعی برتری »  منابع يا فقر شديد    جنسی خود جويی به و حتی در موارد رقابت جنسی 

ها  ها، ببرها، و کوسه آميز است. گرگ فايده و فريب شود، چراکه بیخشونت نمیشامل توسل به گيرد که  می
چرا که اگر اين اتفاق  شده باشد،    مستولیها  بر آن  رند که گرسنگی کاملاً د میمی همديگر را  اهنگ  تنها

تری های ديگری باز شود که ظرفيت بيش ند تا جای کافی برای گونهشومحو میها از روی زمين  فتد آن يُ ب
  د.رندا برادریصلح و برای 

ترک کند، بُرد،  سر میجايی را که از ترس حيوانات وحشی شب را به  ،غار خود   اگر انسان توانست 
درست  بود.    ی متمادیها سده  درازنای  درديگر  با يکها  ی انسانهر روزهمتقابل    اریکهمدليل  صرفاً به 

راه خود    و پيشرفت   بار احمقانه را پشت سر بگذارد های جنايت ن توانست جنگ که تمد   است همين دليل  به 
ی  جار تراژدی    انسانيت فردا  اند.  آوردهزانو درانسانيت را به کُشی بارها  برادری  اهکشمکش.  گرفت   ز سرا

با گرد آوردن افرادی که از نو جان  اما  حال،  بی، و  نقاحت در  ،  ضعيفيمار،  ب  ،د نهاخواهد    را پشت سر 
د. جنايت بزرگی  نتر کنخود را بهتر و خوشبخت   تا د  گيری م ز سر  را ا  خوب و سالم  یامبارزه   ،گيرند می

نظر صرف   د.بونخواهد  گواهی برضد قانون کمک متقابل    چون جنون برضد خرد،، هم ست ان ايرجکه در  
کنند، امپرياليسم را رد می  هات يعقواهنوز هم  کند در چشم ما،  از حيثيت شاعری که از امپرياليسم دفاع می

  .شود فراموش  نکته و نبايد اين
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  گيری نتيجه  ؛ وسزديوني  ـ5
ند دوست  رَ بَ ی پ  شانزندگی   یو زيبايی بالقوه   سترگی به که    هنگامی.  ند اهميشه عاشق نماد بوده  هاانسان 

شکل بیدارند  که  های  کنند  تصور  را  سرزندهنقصی  باچنان  که  ميان  نگرد ی ند  واقعيت   درميانه  از 
دهد.  ترين افراد رخ میبينروشن در    شانجاودانی های  الوهيت   ینوشونده پيوسته    اين آفرينشرد.  گذ می
و   ،زمينیبشری،  غنای  ، اميد، پيروزی زيستن، و خود زندگی را با آن همه خوشی ود عشق،  شمیر  مگ

ها و در ، در والاترين نماد اند اما مردمی که «سرشار از استعاره  ؟د ريايی مجسم نکؤ بشری در تصاوير ر
هم  نيچه  ند.  اساده  ایوهشي آرمان بشری به   یکننده بيان   کنند کهبدوی برپا میناب و  ی  يها مجسمه  انعراش

  جوانی   خويشمدرن    شدت به   یخاطر روحيه که باستانی بود اما به ای  ، مجسمهساخت خود را    یمجسمه 
  ناميد. ،وسز ديوني ،يونانیبود، و آن را به  هدوباره يافت
 ،ميرند طور کامل نمیکه هرگز به   ،باستانین خدايان  ايور بودند از مبمجزندگی    انِ عاشق  ترينِ بزرگ

به بزنند،  دست  هايی از طبيعت را ای جنبههای اسطوره ها و دروغ تحت دگرديسی  نآنا  چراکهانتخاب 
که نيچه بايد يکی را   فت گ   توانمی.  کنند وار، مجسم می ه قهرمان چاگر  ،های انسانیشخصيت   صورت به 

جسمانی را هايی که زندگی  برابر آئيندر  زندگی بود.    خوشی سالم درگزيد که تجسم  میبر  ناز ميان آنا 
ت  موزون و  اصالت    اب وس  کردند، ديونيزع و طرد مینم د. اش کنآنکه تضعيف کرد بیحسين می آن را 

او  می ه را  توانيم  اورزشکار  ئت يدر  يکی  در  که  کنيم  تصور  هما ی  باغ ز  اپيکورن  که   دوستان  هايی 
و  زنان    ،کرددعوت میرا    اشجوان  ميانه  جوان، شاعران، و فرزانگانبرهنه  ای پياله   اش گرفته،در 

های  ميوه  یتمام  یوس عصارهو اين شراب ديونيزبرد.  بالا می   آفتاب درخشان    پرتوشراب ناب را از ميان  
به  که  لذتی  است،  شده  زمين  ارزانی  پذيرهمه  ميل  کمال  با  که  است  ضروری  و  آناست،  .  يم ش با  ای 

  مراقبهماجراهای حماسی، و  شتی، رقص و آواز،  و کُ   يبايی عشق جسمانی، مسابقات ميدانیوس ز زديوني
ن  ساراهتحمل رنج  از  کن، برای خوشی کامل  زندگی  سرشار  ،  شوداد. کاملدر سکوت را آموزش می

د، خدايی بخشحساب میخندد و بیی که میيخداانسان ، اهی شد وخوس ز ديوني چونسان هم دين بو  اش،بم
  . يافتهيی رهاهای زير آسمان آزاد،

  شيبرابخش  ناملايم و نيرو   اصلی حيات   هایمه شکه سرچحيوان بشریِ زيبا و پيروزمند، باهوش،  
  ی اهميت   چه،  گذشته  هااين  ز همهرمرد. و ابَ اَ   است   ين و چن کند؛  هديه می  نيرومندانبهکه طبيعت    شده،  مقدرّ

و هدف را   وسيله  ی دارد که او گاه، آيا اهميتفهميده  د را بفلسفی  اساسی  دارد که نيچه برخی از حقايق  
 در قهقرايی و حقيقی    آليسمايدهبين  اينک که منتقدان  ؟  است   فاصنابی   انهورمند که شيا اين ،  د ريگشتباه میا

يم. بگذاريد در  ا بخور و را  یاها خطفريب    لزومی ندارد بترسيم که مباداديگر    اند،هل شد يقا  آثار او تميز
و بايد ميراث گذاشته است  هايی که برای ما به آموزه  یکنيم و درباره   درنگوس  زی ديونيبرابر مجسمه 
  ... يمديش نباقی بماند بي 

  .» رود می رگزب   هایروح  ستقبالاه آزاد باش ... «زندگی آزاد هميشه ب
م  بزرگی نصيب ی! پيروزی  ساز گون میردگنيازمندی مرا    نياز  هرتو  اش... «ای اراده،  ب  مند اراده

  مش ان؛  افد شکمی هم  ازها را  ناشدنی است، چيزی که سنگدفن   ناپذير وچيزی آسيب با من،  آری،    »ن!ک
  ی.» تغيير هيچ ها بدون سال ينا یه مهو در رود، آرامی پيش میبه ست.من ا یاراده

با خود   باش!  بتوانيد بی  گير باشسخت بخشنده  بعدها  نيرومند کنيد و  يد.  کن  دهشاندازه  تا خود را 
  » . خواهم که خوب باشیاز تو می رو،همين  ازدری، و قارا  یشرارت هر«باور دارم که تو 

«برای  ز آن لذت ببر.  زندگی متعالی عشق بورز؛ ابه ، با زيبايی.  وررغ! با  برخوردار شواز زندگی  
رهاقلب  است ا، لذت جسمانی چيزی پهای  و منزّه  ی؛ لذت جسمانی  خاک  هایخوشی   آوازن  چو ، همک 

های ناب و يگانه پديدار که در انسان  سلطه است يل به مِ «  ».توسط حالاست  آينده    یسرريز کنندهشناخت  
بلندی   نآناو  شود،  می به  می  شانخشنودی   هایرا  هم کنجذب  سوزان  خوشی عشقی  چون  د،  های  که 

چنين تمايلی را  تواند نامی بيابد که  میآه، چه کسی    »گيرد.پی می   هاگر را در آسمانننده و اغواکخيره 
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داده   افتخار  تعميد  قرين  و  «سازمنزّه  و  د؟  دَهِش؛  انتزاع    د نامي  ينچنروزگاری  فضيلتِ  اين  زرتشت 
  » .ناپذير رابيان 

ی روح  خوب و سالم که از  کرد، خودخواهیِ زرتشت «خودخواهی را تحسين می  خودخواه باشيد!
پيرامون  که  است    گانگیيدر  بخش  تسلی، زيبا، پيروزمند، و  مند قلمی و شکوه   هيکلیبا    ،د وه شقدرتمند زاد 

نماد و نمود آن خشنودی   سازد کهعد میاتقمرا  رقصنده  ی که  تن   چابکبد. «ايی ب ماتباز  یچيز رهآن  
  . »د انناميده فضيلت  ارح، ا، چنان اروهان چنان تَ  یست. لذت خودخواهانه ان ت شيو خز روح ا
 ید که گويی جنگل پايَ می  اران خود  چن،  گويد می   خير و شر  زلذت خودخواهانه ا  چه اينبا هرآن «
  » کند.ر میدورا از خود باشد ارزش بی هچهرآن  د يوگکه می ی نا سخنه است، با گرفتااو را فرمقدس 

 *** **  
  

 ً   الزاماً ش  ارهاست که ثم  و سالم  شود، و چنان قدرتمند خودخواهی چيزی فرومايه پيدا نمی  در اين  قطعا
هميشه در جا که د ايثار کند. از آنتوانمی ه کعميق  یو عشقبرادری،  ی، غريزه خواهد بود  عظيم  یخير
ت. اما  سالزامی ا  آن  شناخت کاملکه  است    يرگزا ن خودخواهی    اصلدقيقاً  است، اين    نتش ويخ ارضای  پی  

بیدرحالی فقط  که مردان  دفاعبهقدرت  ميان  حسودانه  هنگام  ند، شومی  ارضاخود    مايگیِ از مرزهای 
والاترين    وناجازه داد مصلوب شود، چ  مسيحد.  شو خشنود می  غرض خويشدر پرتو قدرت بی  د رمابر

  بود.  مطلق ثارخشنودی روح او در اي 
نمی را  ميلی  هوس چنان  با  ا شکستروهای  توان  کهشتباگانی  کرد  خود  ياختچون    ،ه  ندارند    ارار 

آزادی کامل برای همگان    خواهانای  ارادهچنين  ند.  فرمان را توان با تازيانه بر ديگران  پندارند که میمی
  د.پذيررا ب  بندگید تواننمی دست اين دهَِشی از . ست ا

ديالکتيک  ست از  رد ان  یفاده استه ب  يششورمند خو   ویبرخلاف خواست خويش و براثر خاگر نيچه  
ش  يو خ  ذيب هت  برای  ويم و رآثار او ب  غاسره ست که بگران آزاد ابرما پژوهشد،  شی مه  د انکشوالای خود  

  ند.باش مند نيم که ارزشحفظ ک هايی را موزهصرفاً آ
  د».ی کامل آرزو کنيدشمنانما گفت: «به خود  او .که چنين باشد  باشد او دشمن ما بود. 

کامل» برادری کرد. «فقط بايد دشمنانی  «دشمن  توان با  وَرتر است. میر بازيباتر و    نمبارزه با آنا 
  کنی.»  ت اهامب خويش دشمنان؛ ضروری است که به ملامت ر نفرت باشند، نه واا سزداشته باشی که 
ناپذير  غلبه يلی  ، مِ داشت   زندگی و دانشبه   عظيمچون ما عشقی  خشونت و اقتدار بود، اما هم او فيلسوف  

که    ین امايگن ا مي  ايیوفرمانرکنونی و  سامان اجتماعی  از  شديد  و نفرتی  ،  يشخو   یه هجب  جنگيدن دره ب
مشارکت نياز به کرد.  می  اس حسارا    کهن ها و اشيای  هشي ند ا  ید بواناو نياز به   افُتيم. شان فرو می سوی به 
  شويم.  ديگربار زادهچه در حال فروپاشی است، تا بتوانيم پس از آن ن آن ساختويران  در

  ما آموخت، افتخارِ را به   مايهزندگی مياناز  انديشمند، وحشت    در مقام    اشجسارت   علاوه بر سرمشق
  را.  و خوشی ت ساخو و آيين  ،را تحمل نجيبانه 
او  آمبوغ ن  استعداد  غ  دريز  می  مهائيآن  خدمت در  که  هايی  ه شيند ابه   اً لبابيان  صداد جان  و   ميمی. 

  گونی و گونه روح او   یلحظات بود که بهترين جنبه  و شايد در آند، شی سفر مهم  با ما گاهمند بود. قدرت 
شده  تلاب نفرينی م چنينبه انديشمندی  ترکم بود.  باررنج  شات. مسير زندگی خا ساش را برملا میگی پيچيد 

ميد، و، گاه ن و مريض   هانروز ر وجود د  نچودر انديشه هم  زویمنماندن، تنها،  هناختشنا، فهمید ب. ست ا
سرگردان بود،   کومتر در اروپای    تمام  ده سالن را داشت که برخود مسلط باشد.  توانايی اي اما هميشه  

از آن   یپيامبر دعوت  ون  چ بعدها  بايست  میندای او، که  د.  بايب  عشق يا خدمت   اوارزسچيزی را    کهآنبی 
نکرد،   یتوجه   بلند پيشانی    آن  باکبير  اين رهنورد  رفت. کسی به   دست   زا  هيچ پژواکیبی د،  وش  قبالتاس

  انديشمند بود. فقطرهنوردی که 
 ** ***  
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صفحات   بسیکه   هَم او   کهن يا  هرفطُ آمد.    ب لا غ شاي زوندر ای، ديوانگی  مان خانبی پس از آن ده سال  
در حقيقت،   هوشمندی در امان باشد.توانست ده سال از    سياه کرده بود،  مرگ داوطلبانه  یه ربادرخشان در

  شت.گانيشتن می او با خون خو
اش مطلق   ت ميميخاطر ص؛ به ختهابگ نر   هایگی مايميان  دوراندر اين  چنين قدرتمند  خاطر آثاری  به 
آوری  نو  اصالت و  خاطربهزدلی؛  خاطر شور بزرگ او در اين عصر بُ دورويی؛ بهريا و    یزمانهدر اين  

آور يک ديوانه؛  خاطر پايان حزنيک انديشمند؛ به   رباغم پايان    ایی؛ برختنوا يک   یاو در اين هنگامه 
کنم. با  اما از او پيروی نمی است. نیيد ن ش بخش ولهام ابرای من آثارش رم. داش  ست ود  هااين  یبرای همه 
  . جويماستعانت می  وز اا منتقد فقط در يافتن حقيقت خود آزادانديش و ن يتقليد از ا

وقاحت شورشی  ا  ببندم. او  می   يش چشماها خطر  دچار توهم و نه بهای او  داوریدر ارزش پيش   نه
که امروزه  کند  تحقير میی را  انچه خوب نابينايی کسو    شد.می و اشيا    د ابار چشم در چشم افرو اهانت 

  خواست. ی نمید يمرهيچ مراد ، چرا که اين کان کنند د را د او اهنوخمی
شوم: «اينک آور می، ياد اند پنداشتند او را درک کردهنی که میکسابهرا  ، اين سخنان زرتشت  سرانجام

  يد.» ب يابو خود را  هد رک هامرا ر دهم شما فرمان میبه 


